
           «مقررات قرارداد 1933 در كمال اعتبار و قوت خود باقي است و دولت ايران 
ــراي تصويب به مجلس ملي رفت  ــي نمي تواند آن را لغو كند.» اين قرارداد ب ــه راحت ب
ولي نماينده ها رسيدگي به آن را آن قدر لفت دادند كه دوره مجلس تمام شد و قرارداد 
رفت به مجلس بعدي يعني مجلس شانزدهم؛ مجلسي با حضور مصدق و باقي اعضاي 

جبهه ملي. بررسي اين قرارداد در مجلس شانزدهم پيامدهايي فراتر از رد آن داشت.

 وقتي كميسيون نفت مجلس مشغول بررسي قرارداد الحاقي بود تعدادي از نمايندگان 
مسئله  بزرگ تري را مطرح كردند؛ «ملي شدن صنعت نفت.» واكنش اوليه كميسيون 
ــث قبل از آن تبديل به يك  ــرارداد الحاقي اكتفا كرد. اما اين بح ــي بود و به رد ق منف
مطالبه عمومي شده بود و ديگر قابل كنترل نبود و هيچ چيز، نه هشدارهاي انگليس و 

نه تلاش هاي نخست وزير وقت (يعني رزم آرا) نمي توانست جلويش را بگيرد. 
آيت االله كاشاني و بسياري از نيروهاي مذهبي براي آگاه كردن مردم دست به كار شده 
ــار بر سياستمداران بسيج  ــخنراني هاي خود همه نيروي ملت را براي فش بودند و با س
ــدن صنعت نفت خيانت  ــارها در ترور رزم آرا كه مي گفت: «ملي ش مي كردند. اين فش
ــدن رزم آرا يك روز بعد اهميت خودش را  ــيد. كشته ش ــت» به اوج خود رس بزرگ اس
ــيون مطرح شد و اين بار به اتفاق  ــان داد؛ ملي شدن صنعت نفت دوباره در كميس نش

آرا به تصويب رسيد.

ــي نظر كميسيون نفت جلسه گرفت.  ــفند 1329 براي بررس   مجلس ملي در 24 اس
انگليس هنوز اميدوار بود نماينده هاي وابسته كاري بكنند، اما كار از كار گذاشته بود و 
ــئله اي كه شور آن تمام مملكت را فراگرفته بود نگاه  ــي جرأت داشت به مس كمتر كس
ــا اتفاق نظر نماينده هاي  ــدن صنعت نفت ب ــد و ملي ش چپ بكند. رأي گيري انجام ش
حاظر يعني 95 نفر از 131 نماينده مجلس تصويب شد و براي تأييد نهايي به مجلس 

سنا رفت تا در آخرين روز سال يعني 29 اسفند اعلام شود: 
«به نام سعادت ملت ايران و به منظور تامين صلح جهان، امضاكنندگان ذيل پيشنهاد 
ــتثناء ملي شود، يعني  ــور بدون اس مي نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كش

تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره برداري در دست دولت قرار گيرد.»

ــي را  ــت و با تمام توان به مقابله پرداخت و وقتي راه ديپلماس  انگليس بي كار ننشس
براي ضربه زدن بسته ديد، كشتي هاي جنگي اش را يكي پس از ديگري فرستاد خليج 
ــعي كرد جنوب ايران را به آشوب بكشاند. اما با وجود  فارس و با ترفندهاي مختلف س
مشكلاتي كه پديد آورد كاري از پيش نبرد و در برابر خواست مردم و خصوصاً درايت 
و رهبري چهره هايي چون آيت االله كاشاني كه حضوري فعال و مؤثر داشت مجبور به 

عقب نشيني شد. هر چند كه دندان طمعش را هيچ وقت نكشيد.

 مصدق كه تا به حال نماينده مجلس بود در سال جديد يعني 1330 به نخست وزيري 
ــئول اجراي قانون جديد نفت شد. در اولين اقدام مصدق به جاي  ــيد و خودش مس رس
ــئول كليه  ــد در رأس كار قرار گرفت و مس ــره اي جدي ــي، هيأت مدي ــت انگليس رياس
ــات و ادارات شركت نفت شد. اما اينها همه شامل عمليات غيرصنعتي مي شد و  تأسيس
عمليات صنعتي همچنان در انحصار خارجي ها باقي ماند. اضافه بر اين با وجود قانون 
ملي شدن صنعت نفت، نفوذ خارجي ها تا سال هاي سال ادامه يافت و ظلم هاي زيادي 

از اين طريق بر ملت ايران تحميل شد.
 

 اگر چه نهضت ملي شدن صنعت نفت، نقطه آغازي براي كوتاه كردن دست بيگانگان 
از منابع اين سرزمين بود اما اين هدف جز با انقلاب شكوهمند اسلامي و تلاش مردان 
ــد. جريان صنعت نفت و خصوصاً تكميل آن در  علم و مبارزه به طور كامل محقق نش
ــلامي به ما آموخت كه سربلندي يك مملكت در همه زمينه ها به دو چيز نياز  نظام اس

دارد؛ اول توانايي و قدرت علمي و دوم مسئولين با اراده و با ايمان.

اشاره:
خواسـتيم از گلسـتان خلق و خوي زيباي پيامبر 
خوبي ها حضرت محمـد گلي تقديمتان  كنيم، 
ولي دسـتمان كوتاه و خرما بر نخيل. اين بود كه 
فرمايشات رهبر عزيزمان را در وصف پيامبر 

نور و رحمت زينت بخش اين اوراق نموديم.

پاي حرف آينه
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از چشمم افتاد!
ــف، روحية كار و تلاش را در  ــر با روش هاي مختل پيامب
ــاهده  ــد و گاهي اگر جواني را مش ــردم زنده مي كردن م
ــد: «خدا جواني  ــت، مي فرمودن مي كردند كه بي كار اس
ــد و به بي كاري مي گذراند،  ــه عمر خود را تلف مي كن ك

دوست ندارد.»1
ــي جواني را  ــول اكرم وقت ــه رس ــي دارد ك در روايت
ــلامت و  ــه» و از اندام و س ــد كه «كان يعجب مي ديدن
ــان مي آمد، از او دو سؤال مي كردند و  جواني او خوشش
ــيدند: ازدواج كردي و آيا شغلي داري يا نه؟ اگر  مي پرس
ــغلي ندارم، پيامبر  آن جوان مي گفت ازدواج نكردم و ش
مي فرمود: «سَقَطَ مِن عَينيِ؛ اين جوان از چشمم افتاد.» 
با اين طور روش ها و برخوردها، مردم را به اهميت كار و 

تلاش متوجه مي كرد.
1. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 17، ص 146.

با مردم و از مردم
ــعي  ــز خلق و خوي مردمي و محبت به مردم و س هرگ
در استقرار عدالت در ميان مردم را فراموش نكرد؛ مانند 
ــت و  خود مردم و متن مردم زندگي كرد؛ با آن ها نشس
برخاست كرد؛ با غلامان و طبقات پايين جامعه، دوستي 
و رفاقت كرد؛ با آن ها غذا مي خورد؛ با آن ها مي نشست؛ 
با آن ها محبت و مدارا مي كرد؛ قدرت، او را عوض نكرد؛ 
ــختي و  ثروت ملي، او را تغيير نداد؛ رفتار او در دوران س
ــختي برطرف شده بود، فرقي نكرد؛ در  در دوراني كه س
ــه حال با مردم و از مردم بود؛ رفق به مردم مي كرد  هم

و براي مردم عدالت مي خواست.

نيمه شب مي گريست
ــت، از عبادت  ــأن و عظم ــر با آن مقام و با آن ش پيامب
خود غافل نمي شد؛ نيمة شب مي گريست، دعا و استغفار 
ــلمه يك شب ديد پيامبر نيست؛ رفت ديد  مي كرد. ام س
ــك مي ريزد و استغفار  ــت و اش ــغول دعا كردن اس مش
ــي  مي كند؛ عرض مي كند «اللهم وَ لا تكَِلنيِ إلي نفَسِ
ــلمه گريه اش گرفت. پيامبر از گرية  طَرفةَ عَينٍ.»1 ام س
ــت و گفت: اين جا چه مي كني؟ عرض كرد: يا  او برگش
رسول االله! تو كه خداي متعال اين قدر عزيزت مي دارد 
و گناهانت را آمرزيده است ـ «ليغفر لك االله ما تقدم من 
ذنبك و ما تأخر»2 ـ چرا گريه مي كني و مي گويي خدايا 
ــود «وَ مَا يُؤمِنِّي» اگر از  ــا را به خودمان وانگذار؟ فرم م

خدا غافل بشوم، چه چيزي من را نگه خواهد داشت؟
1. بحارالانوار، ج 14، ص384.

2. فتح، 2.

حاكم دل ها
ــران، حكومتي مردمي بود؛ براي مردم و  حكومت پيغمب

ــق  ــع آنان بود و مردم به پيامبران عش ــت مناف در خدم
ــكيل داد هم  ــد. وقتي پيغمبر ما حكومت تش مي ورزيدن
ــق مي ورزيدند. وقتي ابوسفيان در شب  مردم به او عش
ــاس ـ عموي پيغمبر ـ  ــيلة عب قبل از فتح مكه، به وس
ــته و مخفيانه، در اردوگاه مسلمين گردش مي كرد  آهس
ــوي پيغمبر را از  ــح ديد كه مردم آب وض ــگام صب و هن
ــر و صورت شان مي ريزند، به  يكديگر مي ربايند و به س
ــاهان  ــري و قيصر، پادش عباس گفت «عجبا! من كس
ايران و امپراتور روم را ديدم، اما شوكتي را كه برادرزادة 
ــچ كدام از آن ها نديدم. آن ها به زور و با  تو دارد، در هي
ــا اين مرد، بر  ــر نيزه بر مردم حكومت مي كردند، ام س
ــد؛ عواطف مردم را دارد؛  دل هاي مردم حكومت مي كن

ايمان را دارد و عشق مردم متوجه به اوست.»

بهترين شريك
ــت تجارت مي كرد؛  ــت كردار بود. در دوران جاهلي درس
ــام و يمن مي رفت؛ در كاروان هاي تجارتي سهيم  به ش
مي شد و شركايي داشت. يكي از شركاي دوران جاهليت 
او بعدها مي گفت كه او بهترين شريكان بود؛ نه لجاجت 
مي كرد، نه جدال مي كرد، نه بار خود را بر دوش شريك 
ــتري بدرفتاري مي كرد، نه به او  ــت، نه با مش مي گذاش
زيادي مي فروخت، نه به او دروغ مي گفت؛ درست كردار 
ــه جناب خديجه را  ــت كرداري او بود ك بود. همين درس
شيفتة او كرد. خود خديجه هم بانوي اول مكه و از لحاظ 

حسب و نسب و ثروت، شخصيت برجسته اي بود.

تواضع داشت
ــد. آن روزي كه  ــرگ مي ش ــب بي زين و ب ــوار مرك س
ــوار  ــا زين و برگ هاي مجهز س ــب هاي قيمتي را ب اس
ــدند و تفاخر مي كردند، آن بزرگوار در بسياري از  مي ش
ــد. حالت تواضع به خود  ــوار بر درازگوش مي ش جاها س
ــود را وصله مي زد؛  ــت خود، كفش خ مي گرفت. با دس
ــاگرد برجستة اين مكتب  اين همان چيزي است كه ش
ــن ـ بارها انجام داد و در روايات راجع  ـ اميرالمؤمني
ــنيده ايد. در حالي كه تحصيل مال  به او، اين را خيلي ش
ــت و مي فرمود «نعِمَ العَونُ  از راه حلال را جايز مي دانس
ــد از طريق حلال ـ نه از راه  ــي تقَوَي االله الغِنا؛ بروي عَلَ
ــب مال  ــا دروغ و كلك ـ كس ــه با تقلب، نه ب ــرام، ن ح
ــد»1 اما در عين حال خود او اگر مالي هم از طريقي  بكني

به دستش مي رسيد، صرف فقرا مي كرد.
1. وسائل، ج 12، ص 16.

ايجاد اخوت
ــرور قبيله اي و  ــرافي گري و تعصب هاي خرافي و غ اش
ــرهاي گوناگون مردم از يكديگر، مهم ترين  جدايي قش
بلاي جوامع متعصب و جاهلي آن روز عرب بود. پيغمبر 

ــر پاي خودش له كرد. بين  ــا ايجاد اخوت، اين ها را زي ب
ــط،  ــيار پايين و متوس فلان رئيس قبيله با فلان آدم بس
اخوت ايجاد كرد؛ گفت شما دو نفر با هم برادريد؛ آن ها 
ــراف و  هم با كمال ميل اين برادري را قبول كردند. اش
ــده و آزادي يافته  ــلمان ش بزرگان را در كنار بردگان مس
ــع وحدت اجتماعي را از  ــرار داد. با اين كار، همة موان ق
ــتند براي مسجد مؤذن انتخاب  بين برد. وقتي مي خواس
ــد، خوش صداها و خوش قيافه ها زياد بودند، معاريف  كنن
ــخصيت هاي برجسته متعدد بودند، اما از ميان همة  و ش
اين ها بلال حبشي را انتخاب كرد. نه زيبايي، نه صوت، 
ــرح بود؛ فقط  ــي و پدر و مادري مط ــرف خانوادگ نه ش
ــان دادن  ــدت در راه خدا و نش ــلام و ايمان، مجاه اس
ــداكاري در اين راه ملاك بود. ببينيد چه طور ارزش ها  ف
ــش از آن چه كه حرف او  ــخص كرد. بي را در عمل مش
ــيره او در دل ها  بخواهد در دل ها اثر بگذارد، عمل و س

اثر گذاشت.

آيات قرآن
ــلمان هاي صدر اسلام  ــت براي مس پيغمبر عزيز ننشس
ــات وجود صانع كند. آيات قرآن را براي آن ها خواند،  اثب
همه چيز براي  آن ها روشن شد. البته نه اين كه فكر آن ها 
تحت تأثير قرار نگرفت؛ چرا، بعضي از لحاظ فكري هم 
ــد. جواني مثل عمار ظرفيت فكري دارد  خيلي بالا رفتن
ــد ـ «عمار أفقه من ابيه» ـ اما  و به مقام فقاهت مي رس
يكي هم مثل مادر عمار است؛ او ديگر آن چنان ظرفيت 
ــرش در زمينه هاي ظريف و دقيق  ــري ندارد كه فك فك
كار كند؛ اما آن چنان دل او مقهور و مسحور و مجذوب 

مي شود كه كارِ بالاترين فكرها را مي كند.

بنده ترين مردم
ــت و برخاست مي كرد و با آن ها  پيامبر با غلامان نشس
ــته بود و با عده اي  غذا مي خورد. او بر روي زمين نشس
از مردمان فقير غذا مي خورد. زن بيابان نشيني عبور كرد 
ــل بندگان غذا  ــول االله! تو مث ــيد: يا رس و با تعجب پرس
ــمي كردند و فرمودند «ويحك  مي خوري؟! پيامبر تبس

أيَُّ عَبدٍ أعَبَدُ مِنِّي؛ از من بنده تر كيست؟»1
ــيد. هر غذايي كه در مقابل او بود  ــاده مي پوش لباس س
ــد، مي خورد؛ غذاي خاصي نمي خواست.  و فراهم مي ش
غذايي را به عنوان نامطلوب رد نمي كرد. در همة تاريخ 
ــريت، اين خلقيات، بي نظير است. در عين معاشرت،  بش
ــري و معنوي بود،  ــال نظافت و طهارت ظاه او در كم
ــه عبداالله بن عمر گفت «ما رَأيتُ أحََداً أجَوَدُ و لا أنَجد  ك
ــول االله؛ از او بخشنده تر  ــجَع و لا أوضَأ مِن رَسُ وَ لا أشَ
ــي را  ــان تر كس ــجاع تر و درخش ــر و ش و ياري كننده ت

نديدم.»1
1. بحارالانوار، ج 16، ص225.

2. همان، ج 16، ص 231.
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